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  2بابك عاليخاني؛ 1مريم اسديان

  چكيده
طباع تام مفهومي برگرفته از يك حكايت هرمسي است كه نزد اشراقيون 

حاد ميان نفس و ات .رودبشمار مي النّوعي و رب از جمله حقايق نوري
شدن از عالم برازخ و  و رها رياضت ،يهتزك از رهگذر) عقل(النّوع  رب

ت اين انديشه كه پيش از سهروردي در آراء ابوالبركا. دهدتجريد رخ مي
، از سوي ملاصدرا و شاگردانش بغدادي و ديگران نيز سابقه داشته است

را طباع تام را صورت واحد عقلي و بالاترين ملاصد. تفسير و تبيين شد
تجرّد  درجة داند كه داراي بيشترينيانسان ممرتبه از مراتب وجودي 

كند كه ميان مينامد و تصريح مي» القدس روح«وي اين مرتبه را . است
ت نفس رتي وجود ندارد و اساساً همة هويگونه مغاينفس و طباع تام هيچ

                                                           

  maryam4.asadian@gmail.com ؛)نويسنده مسئول(جوي دكتري زبان و ادبيات فارسيانشد .1

  babak.alikhani1342@gmail.com ؛مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايرانگروه اديان و عرفان  انشيارد .2
 ٣٠/3/98: تاريخ تأييد                       ٣/2/98 :تاريخ دريافت
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اگرچه با تعاليم هرمسي پيوند  طباع تام. انساني به طباع تام او بازميگردد
در تعاليم . سرواني آن نيز غافل نميتوان بودهاي خ ا از ريشهدارد، ام
آن، فرَوشي يا  و شئون نفس سخن رفته كه بالاترين، از اطوار ييمزديسنا

ي خرد است كه خود مينو وجهي از فروهر، اصل آسماني يا . فرَوهر است
  . آموزد نمايد و معارف را به او ميرا بر پارسا مي
در پي باب طباع تام  در ة اسلاميفلاسف ، پس از بررسي آراءنوشتار حاضر

اين مفهوم ريشه در خميرة ازلي حكمت دارد كه  اين است كه نشان دهد
مطابق تبارشناسي سهروردي در دو شاخة شرقي و غربي حكمت، يعني 

شاخة (و هم در تعليم خسرواني ) شاخة غربي(هم در تعليم هرمسي 
هروردي، در پي شناسي بوده و س ترين مباني معرفتو اساسيجز) شرقي

 ،يعني احياي خميرة ازلي با طرح مفهوم طباع تام ،مقصود اشراقي خود
ملاصدرا نيز در اين حكمت خسرواني و حكمت هرمسي را جمع كرده و 

   .بر پيِ وي پوييده استزمينه 

  طباع تام، فروهر، حكمت اشراق، حكمت صدرا، حكمت خسرواني: ها كليدواژه

*      *      *  

  مهمقد
از دو شاخة شرقي و غربي حكمت سخن  مطارحاتالاشراق، سهروردي، در  يخش
او از اين حكمت ازلي با عنوان . گرددكه از شجرة حكمت ازلي منشعب مي گفته

»برد كه همة پيشوايان هند و پارس و نام مي» حكمت عتيقه«يا » سهخميرة مقد
اند و  گرديده) د يك قطبماننب(يونان تا افلاطون بر گرد آن بابل و مصر و قدماي 

اين حكمت  ياند و سهروردي خود در پي احيا دهحكمت خود را از آن استخراج كر
به او عطا  )سروش( النوّع انسان خميرة ازلي حكمت از سوي رب. ازلي بوده است

ناپذير است، بنابرين حكمت نيز  ، واحد و زواليازل سروششود و چون اشراق مي
 حكمت را نويسدمي مطارحاتات وي در الهي. ير خواهد بوداپذن ، واحد و زواليازل

  : ي است كه تا ابد از عالم بريده نگرددي خميره
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 :1380سهروردي، (نقْطَعت عنِ العالمَِ ابَداًما ا ةًخمَير للْحکْمةعلي انََّ ... 
چراكه « ؛است »خميرة سلوك« همان اين خميرة حكمت. )494 /1

ه حتماً بايد توأم با يك طريقة نيست و نظريافي ة صرف هرگز كنظري
و  اين خميرة ازلي. دد كه سالك را به مقصد اعلي برسانعملي باش

است كه جمله به   بودهقطبي  ابدي نزد همة حكماي شرق و غرب
اين . اند كشيدهند و دانش خود را از آن بيرون ميا گرديدهآن مي دور

ظاهر گوناگون م خميره در جوهر اصلي خود يكي است، ولي در
يك از مظاهر گوناگونْ عين آن خميرة ازلي و هيچ. آيد پديدار مي

شمار ي از آن بي ي از آن و نمونهي هر يك شمه  ابدي نيست، ولي
  . )96: 1394عاليخاني، (ميرود

سلوك «فصلي با عنوان ، در المشارع و المطارحاتر كتاب سهروردي د
در دو شاخة كه  پرداخته اشراقيون به توصيف تبارنامة معنوي »حكماي متأله

از ) والدالحكما( شاخة غربي توسط هرمس. شودشرقي و غربي منحصر مي
دانايان يوناني همچون  ةوسيليق وحي و مكاشفه دريافت شده و بطر

اسقلبيوس، افلاطون و فيثاغورس به ذوالنون از شهر اخميم مصر و از او به 
آراء تستري نيز از طريق كتاب و  گشتهه تستري  منتقل سهل بن عبداللّ

از منابع اصلي سهروردي ؛ اين كتاب ويج شده استابوطالب مكّي تر القلوب قوت
 .از آن ياد كرده استالتصوف و لغت موران  کلمة بوده و وي بارها از جمله در
آنان سهروردي است كه » حكماي فرس« ةخمير يادوم، شاخة شرقي حكمت 

 كيومرث، فريدون و كيخسروهاي باستاني تشخصيو  ناميده استرا خسروانيين 
از طريق بايزيد بسطامي  به حسين بن منصور  و سپس اند آغازگر آن بوده

اج و از طريق او به ابوالعباس قصاب آملي و شيخ ابوالحسن خرقاني رسيده حلّ
ي از ي از دسته سرانجام شيخ اشراق. )503و 1/502 :1380سهروردي، ( است

با خميرة حكماي آورد كه تعاليم آنها  سخن به ميان ميحكماي خسرواني 
واسطة ميان آنها  ؛يندسة ازلو وارث حكمت مقد است فيثاغوري ممزوج گشته
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    .روندبشمار مي حكماي شرقي و غربي با سهروردي و حكمت اشراق
مت، يكي از تعاليم بنيادين مورد بحث در هر دو شاخة شرقي و غربي حك

ترين از اصلي) شاخة غربي(سنتّ هرمسي  ويژه دراست كه ب» طباع تام«مفهوم 
مباحث بوده و فيلسوفان اسلامي از طريق ترجمة متون هرمسي بدان دست 

سهروردي در آثار رمزي و نيز  اند؛ بخصوص ن را شرح و بسط دادهو آ  يافته
اما اين مفهوم در شاخة شرقي حكمت . فلسفي خود از آن سخن گفته است

نظر نيز از جمله اساسيترين مفاهيم حكمي است و ب) سروانيحكمت خيعني (
طباع تام هرمسي با . از هر دو منبع استفاده كرده استسهروردي كه ميرسد 
و تطبيق اين دو  خوبي قابل قياس استدر حكمت مزدايي ب» فروهر«مفهوم 
ني دهد كه سهروردي در پي مقصود حقيقي خود يعهمسان نشان مي مفهومِ

  . رة ازلي حكمت بوده استخمي ياحيا
در بويژه  ،، پس از بررسي مفهوم طباع تام در فلسفة اسلامينوشتاردر اين 
در ايران » فروهر«، به تبيين معني و مفهوم سهروردي و ملاصدراآراء و آثار 

كه  داده شدهو سپس با مقايسة تطبيقي اين دو، نشان  ه شدهباستان پرداخت
هر دو برآمده از خميرة ازلي حكمت هستند و با  تعليم مزدايي و تعليم هرمسي

  .اند دو لفظ مختلف اصل آسماني و حقيقت نفس انساني را نشان داده

  طباع تام در فلسفة اسلامي
در فلسفة اسلامي برگرفته از حكاياتي  )Perfect Nature( »طباع تام«مفهوم 

هاي  ز سدهاتعليم هرمسي به گواهي اسناد و مدارك، . استت هرمسي سندر 
آغاز ورود افكار هرمسي  .بودنخستين اسلامي در ميان مسلمانان شناخته شده 

لويي ماسينيون از دورة هخامنشي و پس از فتح مصر توسط به گفتة  به ايران
در همچنين فان بلادل  ).72: 1383نصر، : نقل ازب(بوده است  شاهان ايران

كه آثار هرمسي دهد ميبا ارائة مدارك متعددي نشان ي هرمس عربكتاب 
همراه با آثار بطلميوس و ديگر اخترشناسان در سدة سوم ميلادي و در زمان 

و بدين ترجمه شده بود از يوناني به فارسي ميانه ) م270. م( شاپور يكم
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نة ايراني شمار ميروند و زميهاي عربي ب مأخذ ترجمهها  آن ترجمه ،ترتيب
   ).59-23: 1393ن، بلاد فان( كننددانش مصري را اثبات مي

ا به هادي آسماني است كه از آن ب قولت هرمسي يكي از تعاليم مهم سن
شود و در مجموعه آثار هرمسي از ديدارهايي نام برده مي» طباع تام«عنوان 

. نشيندي ميبه گفتگو با پير آسمانروحاني سخن رفته است كه در آن سالك 
گزارشي از ديدار  )Poimandres(پويماندرسِبراي نمونه در اثري با عنوان 

بن  سينا با حي به ديدار ابن يكه شباهت بسيار هدهرمس با عقل روايت ش
منشأ  ابوالعلاء عفيفي، اين رسالهمانند  قانمحق از برخي گفتةبيقظان دارد و 
نيز سنايي و سهروردي  بهسينا بوده كه بعدها  ابن يقظان بن حياصلي رسالة 

 پويماندرسِدر رسالة  ).296 :1377، نصر: از نقلب( است الهام بخشيده
شود، چنين ي كه در حالت خلسه بر او ظاهر ميگفتگوي هرمس با هادي آسمان

  :روايت شده است
آرزومندي كه چه بشنوي و ببيني، بياموزي و به انديشه اندر 

تم، عقل اعلي من پويماندرس هس: تو كيستي؟ گفت: يابي؟ گفتم
زيرا كه من در واقع تو چه آرزو داري، دانم من مي)... پادشاهي(

در حال، جمله اشياء در برابرم تغيير چهره داد و . ماهمه جا با تو
پايان در نگاهم پديد  اندازي بي در آني گسترش يافت و چشم
ملايم و سرورآميز دگرگون شد و آمد؛ همه چيز در نور، نوري 

ل تو در عق: و مرا گفت... گاه كه ديدمش در شگفت شدمآن
اي كه بر  را ديده )Archetypal Form(الگويي نخويش، صورت كه

ماندرس با من پوي! آري ؟م است و نامحدود استمقد ءآغاز اشيا
  ).در دست چاپ زارع،: نقل ازب( از اين دست سخن گفت

 ،ابوالبركات بغدادي. چشم ميخوردن مضمون در آثار حكماي اسلامي بهمي
در اثر مشهور خود با نام ) ق .ـ ه 547 ف(الاصل  م يهوديحكيم و متكل

. از فرشتة نگهبان و هادي و مدبر نفس سخن گفته است الحکمة المعتبر في
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ائي در مورد چگونگي پديد آمدن كثير نظرية فيلسوفان مش از در اثر خود وي
ال ست كه سخن مشائيان دربارة عقل فعمعتقد ا وپرداخته انتقاد به از واحد 

 نان دربارة شمار عقول نيز خالي از اشكال نيستمشوش است و عقيدة آ
ر و مدبي نين او مطابق قول مشائي وجود مربهمچ. )151 /3 :1385بغدادي، (

پذيرد، ولي ميگويد از آنجا كه نفوس انساني با يكديگر براي نفوس انساني را مي
بيش از يك  لازم است كهتفاوت ماهوي و جوهري دارند، براي صدور خود 

ين وظايف بنابر. و براي تعليم خود بيش از يك معلّم داشته باشند مبدأ قريب
و  3/152 :همان( ال را ميان شماري از عقول يا فرشتگان تقسيم ميكندعقل فع

فرشته يا  -فلكي يا عنصري - در نظر او هريك از انواع محسوس ). 153
يلة افراد ي دارد كه صورت آن نوع را در ماده حفظ ميكند و نوع را بوسالنّوع رب

 نامدمي» رالصو حافظ«ن فرشتگان را دارد و به همين جهت ايباقي نگاه مي
ي از نفوس كه با ي براي هر نفس و يا براي دسته بعقيده وي. )3/167 :همان(

او اين فرشتة . )1(در جهان روحاني راهنمايي وجود دارد ،يكديگر قرابت دارند
نامد و در مي »طباع تام«شين راهنما را از قول مشاهدات روحاني حكماي پي

  :نويسدمي المعتبرفصل بيستم از بخش طبيعيات كتاب 
لاع علي و الاطّ ةالمشاهد معرفةو قد قال القدما من الواصلين الي 

روحاً  کةان لشخص شخص او لاشخاص مشتر ما لايناله الحس
و تأييده و نصرته و ته و هداي تهيتولي امره في حراس ةًدمجرّ

له تسمي طباعاً تاماً و قال  ةيعرفته و الذب عنه و الحماتقويته و م
 الوحي بمثل ذلك و سموا هذا المعين الناصر المؤيد ملكا نقلة
   ).391 /2 :همان(

كه  -منسوب به مسلمة بن احمد المجريطي  الحكيم ةيغادر كتابي به نام 
هايي به  اشاره نيز -تاريخ تأليف آن نبايد پيش از قرن ششم هجري قمري باشد

 براي  ؛است گرديدههايي از ديدار هرمس با وي ذكر  و نمونه شدهطباع تام
آموزد كه چگونه چراغ را در چراغدان  در روايتي طباع تام به هرمس مي ،مثال
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المجريطي، ( آموزد قرار دهد و طريق استخراج علم و سرّ خلقت را به وي مي
ل سقراط آمده است كه به طباع در اين كتاب از قوهمچنين  ).188و 187: 1933

 حكمت را به چه : ال ميشودسؤشود و نيز از هرمس گفته مي »الحكيم شمس«تام
اصل حكمت چيست؟ : ميپرسند. به طباع تام: ادراك كرده است؟ پاسخ ميدهد

: ميپرسند. طباع تام: مفتاح حكمت چيست؟ ميگويد: ميپرسند. طباع تام: ميگويد
صل به ستارة ت يا فرشتة فيلسوف است كه متروحاني: يدچيست؟ ميگو طباع تام

ميگشايد و آنچه بر او دشوار ر اوست و قفل و بندهاي حكمت را بر او و مدب ستاو
به وي تعليم ميدهد و در خواب و بيداري او را به صواب الهام ميكند و  است

  . )194: همان( مينمايد يكليدهاي گشايش درهاي بسته را به و
ز همه در حكمت اشراق فلسفة اسلامي، مفهوم طباع تام بيش ادر تاريخ 
بر  ،النّوع ، ذيل بحث از ربمطارحاتالسهروردي در كتاب . است مورد تأكيد

  : و مينويسد هديورز روحاني بودن ذات اين دسته از انوار تأكيد 
ولا انّ لصاحب النوع يدين و رجلَين و أنفاً، بل يعنون به انّه ذات 

 ةينو النوع الجسماني ظلُّها و كصنمٍ لها، و النسب الجسما ،ةيروحان
 ةيو هيئات نور ةينفي النوع الجسماني انمّا هي كظلالِ نسبٍ روحا

  . )463 /1 :1380سهروردي، ( في ذاته

سپس براي اثبات اين معني، اشارات حكماي يونان مانند انباذقلس و 
 يك ذاتآورد و به مكالمة هرمس با  آغاثاذيمون دربارة ارباب انواع را شاهد مي

: او ناميد )2( طباع تامكرد و خود را  ءارف را به او القاكند كه معروحاني اشاره مي
أنا طباعك : من انت؟ فقالت: المعارف، فقلت لها ليإاَلقت  ةًينانَّ ذاتاً روحا«

 ،ولق همين به ناظر اشراق، حكمت شارح شهرزوري،. )646: همان( »مةالتا
 جنبة با كه يروحاني داند؛ ذاتمي) صنم صاحب( وعالنّ رب همان را تام طباع

 به كه نيست ما دنيايي وجود همچون از اينرو و دارد مطابقت نوع هر عقلاني
 .)442 و 441: 1383 شهرزوري،( باشد داشته تعلقّ ماده
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الطّباع  ةدعو«عنوان ، مناجاتي با اردات و التّقديساتالو اشراق در كتاب شيخ
نيايش مي دارد كه در» التاّم بر طبق دريافت . كندآن به درگاه طباع تام

سهروردي اين مناجات مستقيماً مأخوذ از وحي وارد بر هرمس است و طباع 
در  )Agathos Daimon( )اگاثودايمون(تام همان فرشتة شخصي يا روح نيك 

  . )3(شمار ميرودبت هرمسي است كه جفت آسماني سالك سن
النَّفس القديس و الروحاني لكأيها السيد الرئيس و الم ! أنت الأب

الروحاني و الولد المعنوي، المتبتل بإذن االله بتدبير شخصٍ 
في تكميل نقصي، اللابس منَ  الآلهةَالمبتهِلُ إلي االله عزّ و جلّ إله 

ا، أسناها، الواقف من درجات الكمال في أعلاهة يهوتالأنوار اللا
لعظيم و وهبك هذا الفيض أسالك بالذي منحك هذا الشرف ا

لاّ ما تجلَّيت لي في احسنِ المظاهرِ و أريتني نور وجهك االجسيم 
نور الأسرار، و رفعت عن  بإفاضة لهةالباهر و توسطْت لي عند إله الآ

: به نقل از( قلبي ظلمات الأستار بحقّه عليك و مكانته لديك
  . )99 :1384 ،كربن

او كه منِ ملكوتي . مطابق اين مناجات، طباع تام هم پدر است و هم فرزند
دارد و نقص به دستور حق تدبير فرد را برعهده  ،و شخصيت الهي سالك است

طباع تام در بلندترين درجات كمال كه شرف عظيم . كنداو را به كمال بدل مي
ت و نور اسرار را به او تعالي اس او ميانجي ميان شخص و خداي. قرار دارد ،است

برطرف هاي تاريك جهل و ظلالت را از قلب سالك  كند و پردهافاضه مي
برابر خورشيد  به نماز هرمس در نيز تلويحاتال سهروردي در كتاب. نمايدمي

پدر . كندرمس در خلسة خود  پدر را خطاب ميكند كه در آنجا هاشاره مي
  :شوددر قالب طباع تام بر او ظاهر ميكه  النّوع انساني هرمس است همان رب

النور، فلما  عند شمس في هيكل لةًيلهرمس يصلي  قام :فصل
انشقّ عمود الصبح فرأي ارضاً تخسف بقرُي غضب اللّه عليها 

فنودي ان  يا أبي نحنّي عن ساحة جيران سوء،: فهويِ هوياً، فقال
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سي، فطلع فاذا طلع الي شرََفات الكراعتصم بحبل الشعال و ا
 .)108 /1 :1380سهروردي، ( تحت قدمه ارض و سموات

. ترين تعاليم حكمت اشراق استموزي فرشتة راهنما يكي از بنياديرازآ
ويژه ب ـاين حقيقت نوري را در آثار خود  سهروردي با طرح مفهوم طباع تام هرمسي

النوّع  نفس و ربحاد و يگانگي ميان ات. تبيين كرده است ـ شهاي رمزي در رساله
و تجريد رخ و رها شدن از عالم برازخ  تهذيب و تزكيه و رياضت از رهگذر) عقل(

موجب رهايي آنها از  ،ها بر نفس اصحاب تجريد اشراق انوار سانحه و بارقه. دهدمي
و با اصل خود در  گرددميو نفس از غرب ناسوت خارج  استكالبد و خلع بدن 

  :نويسدمي النوّر هياكلاشراق در رسالة  شيخ .شودت پيري در مشرق روبرو ميئهي
هاي تن و او را قوت. ملكوت است بدان كه نفس ناطقه از جوهر

مشاغل از عالم خود بازداشته است و هرگه كه نفس قوي گردد 
ل روحاني و سلطان قواي بدني ضعيف شود به سبب كم يبه فضا

دس خوردن و كم خفتن و باشد كه نفس خلاص يابد به علم ق
 :همان( »ها حاصل كنديوندد و از ارواح عالم قدس معرفتپ
3/107( .  

شدن  كه با رياضت و ملكه است ذكر كرده ءالحكما اعتقادرسالة  در همچنين
اني در صورتي زيبا بر او يابد و اشباح روحصال ميانوار نفس با عالم غيب ات

  : كندمي ءو علوم و معارف را به او القاگردد ظاهر مي
شود تا جايي ب رياضت را انوار روحاني حاصل ميآن اربا پس از

بعد از آن امور غيبي . شودكه ميگردد و سكينه ميكه اين انوار مل
يابد و آن مي صال روحانيو نفس با آنها ات آيد ميبر ايشان ظاهر 

 له استصورتي كه در خور حال متخيله به امور غيبي بر متخي
ت ارباب رياض ،پس. بيندميآن را كند و حس مشترك سرايت مي

مكن ميبينند و از آنان كلام ر ماشباح روحاني را در زيباترين صو
  .)2/271 :همان( گردندعذب ميشنوند و برخوردار از علوم مي
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نداشتن استاد بشري براي آورده است  پرتونامهدر رسالة روست كه از همين
  : بوده استملكي معلمّ روحاني و راهنماي را ، زيرا آنها نيستانبيا عجيب 

 ـ همعلي اللهّ صلوات  ـبزرگان انبيا همچون ادريس و ابراهيم و شارع ما 
استاد بشري، اين  لع شدند بيو ديگر كساني كه بر حقايق مط

اوتند و كس كه معلوم است كه مردم در حدس متف عجب نيست
نكند از غايت هيچ فهم : در هيچ انتفاعي نبوباشد كه او را از تفك

بسياري از مسائل استنباط كند  ت و كس باشد كه به حدسبلاد
  .)81: 1396سهروردي، ( استاد بشري بي

راهنما يا فرشته بر سالك حقيقت الهي در قالب يك ي هاي رمز در رساله
 ، سهروردي آنگاه كه در شبيآواز پر جبرئيلدر رسالة  )4(.كندجلوه مي

ت ده پير نوراني ئه را در هيوارد عالم مثال ميشود، عقول عشر) القدريلةيل(

  : كندشاهده ميم
اي متمكنّ  سيما را ديدم كه در صفهّ چون نگه كردم ده پير خوب

بودند، مرا هيأت و فرّ و هيبت و بزرگي و نواي ايشان سخت عجب 
آمد و از اورنگ و زيب و شيب و شمايل و سلب ايشان حيرتي عظيم 

با وجلي . منقطع شدكه گفتار از زبان من  در من ظاهر شد، چنان
نهادم و ديگري را بازپس  عظيم و هراسي تمام يك پاي را در پيش مي

گرفتم، پس گفتم دليري نمايم و به خدمت ايشان مستسعد گردم،  مي
نرم نرم برفتم و پيري را كه بر كنارة صفهّ بود، قصد ! هر چه باداباد

بق برد و سلام كردم و انصاف را از غايت حسن خلُق به سلام بر من س
كه شكل نواجذش در حدق؟  به لطف در روي من تبسمي بكرد چنان

من ظاهر شد و با همه مطالعت مكارم شيم، آن مهابت او بر من بر 
  .)3/280 :1380سهروردي، ( نسق اول مانده بود

سهروردي از سرزمين ايشان ميپرسد . شودجا رازآموزي پير آغاز مياز همين
 ،ه است و از آن پس كار تعليم سالك را به عهده داردو پيري كه بر كنار صفّ

مرا فهم . ميرسيم »ناكجاآباد«دانيم، از جانب ما جماعتي مجر«: پاسخ ميدهد
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است بدان نرسيد، پرسيدم كه آن شهر از كدام اقليم است؟ گفت از آن اقليم 
 :همان( »د، پس مرا معلوم شد كه پير مطّلع استكه انگشت سبابه آنجا راه نبر

سهروردي متنقش به اسرار الهي  در پي رازآموزي پير، لوح نفس. )3/211
ال سؤيابد كه هر يان نگنجد و پس از آن تا بدان حد ارتقا ميگردد كه در بمي

نهايت با اشارت پير دهد و شيخ دردشواري را از عقل فعال ميپرسد، او پاسخ مي
القدس  ث قدسي و روحيابد كه هم منشأ همة اين الهامات و تعاليم، نافدرمي

آيد  هر چه در اين عالم سافل پديد مي«است كه خود كلمة ايزدي است و هم 
چه در هر چهار ربع عالم سافل ميرود از پر جبرئيل  از ناحية اوست و هر

  .)3/217 :همان( »شودحاصل مي
 ؛شودمعرفي مي» نخستين فرزند آفرينش« عقل سرخاين پير، در رسالة 
گ و رويي سرخ كه عجايب جوان با محاسن و رنپيري در عين حال 

به سالك  ،ي را كه در سياحت آفاق و انفس  با  آن مواجه شده استي گانه هفت
مان دهد و در پايان اين رازآموزي، پير چشمة زندگاني را كه هتعليم مي

نماياند و كسب معرفت حقيقي را به اين حقيقت عشق است به سهروردي مي
نيز  الغربيهقصةالغربةدر رسالة . )240-3/225 :همان( چشمه حواله ميدهد

» پدر«بيند و از او با عنوان ت پيري نوراني ميئسهروردي اين فرشته را در هي
پيري بزرگ كه نزديك آمد . به كوه بر شدم و پدرمان را ديدم«: ياد ميكند

خيره و  پس در روي او. آسمانها و زمينها از تابش نور وي شكافته شوند
نزديك  ،پس مرا سلام داد، او را سجده كردم ،و بسوي او شدم ه ماندمسرگشت

روزي با در رسالة . )294و 2/293 :همان( »بود كه در فروغ تابناك وي بسوزم
» شيخ«، از اين فرشته با عنوان الطفوليه حالة فيو نيز رسالة  جماعت صوفيان
ها و علم كرامت او ريبزرگوالي سالك از اين شيخ خود و او درِ ياد شده است كه

در دومي ديدار با  و) 250- 3/242 :همان( با جماعتي از صوفيان سخن ميگويد
   ).3/252 :همان( افتد شيخ در صحرايي براي سالك اتفاق مي
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، كه همدرس و همدورة سهروردي بوده )ق.ه 606 -544(در آثار فخر رازي 
. س ناطقه اشاره شده استي هر يك از انواع نفونوان روح كلنيز به طباع تام بع

 يكل روح يك نوعي هر و هستند نوع چند ناطقه بنا بر ديدگاه رازي، نفوس
 فلكي روح اين. اوست احوال بخش و صلاح نوع آن تعل كه دارد فلكي

 ندالنوع مختلف آدمي نفوس. شودناميده مي تام طباع و است نوع آن سرچشمة
 و برخورد خوش كه آنان. است خاصي ارواح به مخصوص نوع هر و

 روح به مخصوص هستند، تندخو كه آنان و دارند روح يك ،نداخلاق خوش
 بيداري و خواب در و است آنان راهنماي و سرپرست آسماني روح اين. ديگرند

همچنين . )7/142 :1407 رازي، فخر(كند مي الهام خويش مخصوص نوع به
 بيداري در يا ميبيند بخوا در نبي را آنچه ندارد مانعي تصريح ميكند كه يو
 به تام طباع آن كه چه بسا و باشد او تام طباع رسدمي آن به الهام سبب به يا

  ).16/139 ،1420 و،هم ؛8/136 :همان(درآيد  شكلي هر
ملاصدرا . مي داردطباع تام در ديدگاه صدرالمتألهين شيرازي نيز جايگاه مه

ت وحي به اين مسئله اشاره اثباال و نيز اد نفس به عقل فعحدر بحث از ات
 است، معقولات ادراك براي نفس واسطة كه الفع عقل او، بيان طبق. كندمي

. دارد ما براي و ما نفس در وجودي و خود براي و خود نفس در وجودي
 نفس، براي فعال عقل وجود در را آن تتمامي و انساني نفس كمال صدراملا

 غايت كه آنجايي از و داندمي آن با حادشات و فعال عقل سمت به نفس حركت
 فعال عقل بطور قطع پس است، آن براي شيء وجود كه است چيزي شيء

تواند نمي رسد،نمي آن به شيء كه چيزي زيرا ؛دارد نفس براي نيز وجودي
 صدراملا نظر از ).2/586 :1981، صدراملا(باشد  تماميتش علتّ و آن غايت
 آلودگي از و يابد تجرد بدن، از نسانيا روح كه است آن الهي كلام تنزيل سبب

 نور اين وقتي. شود  اصلح برايش خدا به ايمان و معرفت نور و پاك گناهان،
 رسيد، وجودي تشد از بالايي مرتبة به نفس عني، ييافت وهرتج و تأكد

 روح« شريعت لسان در و »فعال عقل« حكما نزد كه شودمي قدسي جوهري
 و زمين در آنچه اسرار ،عقلي شديد نور اين اسطةوب. شودمي ناميده »قدسي
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 ،همو( ندبيمي را آن حقايقنفس ناطقه  و ندكمي تلألو براي نفس است، آسمان
 داراي كه داندمي عقلي واحد صورت را تام طباع ملاصدرا .)97 :1362

. دارد نام »القدس روح« مرتبه اين. است انسان مرتبة بالاترين و تجرد بيشترين
ت بر عيني» ناأنا فمن أنت أ«اده از مثل مشهوري نزد عرفا با عبارت با استفوي 
ع تام و مغايرتي ميان نفس ما و طبا كندخود تأكيد مي فرد با طباع تام هر
  :گرددبازمي آنها تام طباع به انساني نفوس تهمة هويزيرا  ؛بيندنمي

 طابقةم ةصور التجرّد ةغاي في ةيعقل ةواحد ةصور يكون أن جاز إذا و
 ةصور كون فليجز بها يتحد بحيث ةيجسمان صور من ةكثير لأعداد
 ةكثير لنفوس مطابقة ةصور القدس بروح ةالمسما هي ةيعقل ةواحد

 نقل ما و. ةالنفساني الهويات تلك تمام هويتها تكون ةيإنس
 من: فقلت المعارف، إلي ألقت ةيروحان ذاتاً إنَّ: قال إنه فيثاغورث

 لو حبيبي يا أنت و. المطلب هذا يؤيد التام طباعك أنا :قال أنت،
 ةمتعدد هويات لرأيت وجودك طبقات إلي الارتقاء لك تيسر

 تشير منك؛ شيء يعوزها لا هويتك تمام منها كلٌ الوجود، متخالفة
 فمن أنا أنت المشهور المثل في كما هذا و بأنا، منها ةواحد كل إلي
  ).8/370 :1981، همو( أنا

  خسروانيفروهر در حكمت 
وعها كه همان مثلُ افلاطونيند، اصل آسماني و مثال اعلاي هريك از الن رب

وع ذات الن تعبير سهروردي، ربب. عالم طبيعت بشمار ميروند انواع جسماني در
د از ماده كه نوري مجر ،هر يك از اشياء فارغ از همة كيفيات و اعراض آن است

  : صنم او هستنداشياء ظلّ و سايه و يا 
كلّ شيء اذا أخذ غير كيفياته، فهو النّور الذي يكون ذلك عةً يطبو 

  . )200و  2/199 :1380سهروردي، ( الشيء صنمه
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است و نوع ) عقلي(النّوع ذاتي روحاني  ربكه  ويدميگدر جاي ديگر  يو
  : )5(جسماني سايه و صنم او

 صنم لها و النسب الجسمانية و النوع الجسماني ظلّها و ك ةٌيروحانانَّه ذات
في  ةينورو هيئات  ةيروحانفي النوع الجسماني انمّا هي كظلال نسب 

  . )1/463 :همان( »ذاته

ت كمت نوري باستان است، بنا بر سنبنابرين، سهروردي كه احياگر ح
به دو عالم جسماني و روحاني قائل ) افلاطوني، هرمسي، خسرواني(اشراقي 

) gētīg(و گيتي  )mēnōg(ي و پهلوي نيز از دو عالم مينو در متون اوستاي. است

او را به  در فلسفة عالم نور و ظلمت ،شارحان سهروردي. سخن رفته است
  ).573: 1383شيرازي، ( اند همين دو عالم نزد حكماي فرُس تأويل كرده

هزار سال است كه زمان كرانمند نام   ت مزدايي عمر جهان دوازدهدر سن
سه . هزار ساله تقسيم ميشود هزار ساله به چهار دورة سه وره دوازدهاين د. دارد

و  )6(هزار سال نخستين، آفرينش عالم مينوست كه در آن، صورت مثالي
، )بخش نخست( بنا بر روايت بندهشن. مينوي همة موجودات پديدار ميشوند

يي نخست آفرينش را به مينو«: م بر عالم گيتي بوده استخلق عالم مينو مقد
بنا بر يشت سيزدهم  و) 35: 1395دادگي،  فرنبغ( »گوييم، سپس به مادي

ات نيرويي از تجلي ،آنچه به گيتي حركت ميبخشد) يشت فروردين(
   :»فروشي«اهورامزداست به نام 

راستي  را بهو اينك ت :گفتمان تَيسپشت دمزدا به زر هاهور
ني اي اسپنتمان از زور و نيرو و فرّ و ياري و پشتيبا

فروهرهاي تواناي پيروزمند پاكان آگاه سازم كه چگونه 
فروهرهاي تواناي پاكان به ياري من آمدند و چگونه آنها مرا 

  . )فبا اندكي تصر، 2/60 :ب1394پورداوود، ( نمودند امداد

ي هرچيز در ورت اصلي و سرمشق مينوي و غيرمادديگر سخن، در آغاز صب
وجود آمده، از روي آن در گيتي و كالبد ب ته و هر آنچهجهان زبرين وجود داش
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آيد كه نه فقط  يشت چنين برمي از فروردين. صورت آسماني پديدار شده است
اجرام سماوي، آب و آتش و گياه و جانور، (كه همة مخلوقات بل ،انسان

بنا بر كتاب  .داراي فروهر هستند )7()امشاسپندان و ايزدان و حتي خود اورمزد
خلق گيتي به فروهر مردمان  ، هرمز پيش از)39ت، بند فصل نخس(بندهشن 

گفت كه يا جاودانه در  ،زيستندبا خود او در جهان مينو مي ت زمانيكه مد
جهان مينو باقي بمانند و يا براي جنگ با اهريمن به پيكر مادي درآيند و به 

ي آيند و با رها ميپذيرند كه به جهان مادهفرو. الم جسماني فرود آيندع
  )8(:ريمن بجنگند و حافظ و نگهبان صورت جسماني خود در زمين باشنداه

ي نظر آيد؟ اگر شما را به صورت مادكدام شما را سودمندتر در
بيافرينم و به تن با دروج بكوشيد و دروج را نابود كنيد، شما را 
به فرجام درست و انوشه بازآرايم و باز شما را به گيتي آفرينم، 

دشمن باشيد، يا شما را جاودانه  پيري، بي يمرگ، ب جاودانه بي
) آن(آگاه  اهريمن بايد كرد؟ ايشان بدان خرد همه) از(پاسداري 
از اهريمنِ دروج بر فروهرهاي مردمان در جهان ) كه(بدي را 

رسد ديدند و رهايي واپسين از دشمني پتياره و به تنِ پسين 
به (راي رفتن و ب) ديدند(جاودانه، درست و انوشه باز بودن را 

  . )55: 1395دادگي،  فرنبغ( شدند) جهان همداستان

يعني  ،مدت مزدايي آفرينش انسان در ششمين گهنبار در همسپتَبنا بر سن
هاي انساني در عالم مينوي در اين يصد و شصتمين روز سال است و مثالدر س

ست از و روزهاي نخ )9(ي درآمدندو به پيكر ماد ندهنگام از سال بر زمين آمد
رو نخستين ماه سال به نام آنها وردين ماه مخصوص آنهاست و از اينفر
به نام  )10()يشت سيزدهم(ها ناميده شده است و بلندترين يشت» فروردين«

و نقش آنان  )اشََونان(فروردين تعلقّ دارد كه در آن به ستايش فروهر پارسايان 
  . در پيروزي در جنگها پرداخته شده است

، فرَوهر اوستادر  )fravaši(در فارسي باستان، فرَوشي  )fravarti(فرَورتي 
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)fravahr( شأن باطني انسان است كه در متون   در زبان پهلوي، يكي از پنج
ما «: آمده است 4، بند 26يسنا در . است اوستايي از آن سخن گفته شده

وزگاران و نخستين نخستين آم ئنا و بئوذه و اورون و فرَوشيستاييم اهو و دمي
بر . »اند پيروان و مقدسين و مقدسات را كه در اين جهان براي راستي كوشيده

   :طبق اين بند، اين پنج نيروي روحاني عبارتند از
ن يا نفس ناطقة همان روا )ruwānروان : در پهلوي/ -urvan(اورون  -

. رعهده داردخوب و بد را بول كردار آدمي است و گزينش ئانساني است كه مس
 .پذيردزوال نميه اين قو

 ، مركز وجود آدمي كه برابر است با دل)axwاخَو : در پهلوي/ -ahu(اهو  -
 .و جاودانه است

قوة بصيرت و چشمِ دل است كه با  )dēnدين : در پهلوي/ -daēnā(دئنا  -
ه با مرگ تن از اين قو. و از او علوم و معارف را اخذ ميكندمين صال به سپنتهات

 .نميرود و جاودانه است بين

عبارت است از قوة دراكة انسان ) bōyبوي : در پهلوي/ -baoδah(بئوذه  -
 .ماندكه پس از مرگ باقي مي

عاليترين گوهر وجود ه بالقو، )fravahrفروهر : در پهلوي/ fravaši(فروشي  -
  . آدمي است

چنين ذكر شده ) 24، بند 4فصل ( بندهشناين شئون پنجگانه در كتاب 
، روان )gyān(، جان )tan(تن : اورمزد مردم را به پنج بخش فراز آفريد«: است

)ruwān( آيينة دل ،)ēwēnag ( و فروهر)fravahr...(« . سپس گفته شده كه پس
به خورشيد و روان او به آيينة دل از مرگ آدمي تن او به زمين، جان به باد، 

چنين خود  دربارةس دروست كه گويندگان مقاز همين )11(.پيونددفروهر مي
و در يسن . »پرستيمخويش را مي فروهرروان خويش را ميپرستيم، «: اند گفته
درود . »براي روان خويش همي خوانيم و ستاييم«: آمده است 11بند  71

كه روان آدمي با  ر خواهد بودميسفرستادن بر روان و ستايش آن در هنگامي 
   .يِ خود واصل گشته باشديكي شده و به  خود فروهريعني  ،باطن خود
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ها با فرود آمدن به زمين و پيوستن به كالبد جسماني وظيفة  فروشي
. هدايت، نگاهباني و رازآموزي نفس ناطقة انساني يا روان را برعهده گرفتند

قاء و الهام معارف به آدمي را فروهرها همان فرشتة شخصي افراد هستند كه ال
يشت  در فروردين. كنندمي رهنمونينوي عهده دارند و او را به حكمت ميبر
هرهاست كه مرد انجمنيِ دانا آمده است كه از فرّ و فروغ فرو) 16، بند 1كردة (

گردد و سخن خود را در انجمن به گوشها ميرساند و در مناظره با متولد مي
آنها . )2/64: ب1394پورداوود، (د او را مغلوب ميكن) gaotema( )12(گئوتم

هاي زادسپرم  جسماني بدن نقش دارند و بر طبق متن گزيدههمچنين در رشد 
الاعضايي آنها در تشكيل جنين، گوارش و  وظايف  نقش) 2، بند29فصل (

  .)64: همان( تنفس است
فروهرها پس از آنكه با اورمزد در عالم مينو پيمان بستند و به زمين فرود 

: ني خود شدندآمدند تا با اهريمن بستيزند، حافظ و پاسبان صورت جسما
براي نگهداري ستوران و مردمان، براي نگهداري ممالك ايران، براي نگهداري «

دينكرد در كتاب . )64: همان( »جانوران پنجگانه و براي نگهداري مردان پاك
د شد ديوها همين كه زردشت متول«: ز آمده استني) 7، بند 24فصل (نهم 

صورت مرد دليري او را دشت باما فروهر زر ،خواستند كه او را هلاك كنند
  . »پاسباني نمود

. توان بخوبي دريافتشناسي اين واژه مي هر را از ريشهت فروشي يا فروماهي
  var ريشة. tiو پسوند  »var« ، ريشة فعل»fra«فرورتي تركيبي است از پيشوند 

در فرورتي  »var« ريشةمعني دربارة  از بهترين آراء )13(.چند معني تواند داشت
هانري كربن اين معني را در ارتباط با گزينش . است» برگزيدن«ني مع

: 1369؛ همو، 307 /2 :1391كربن، ( فروهرها در عالم مينو در نظر ميگيرد
. فروهرها خود برگزيدند كه براي جنگيدن با اهريمن به زمين فرود آيند. )90

قرار و يعني ا» فرورانه«(است » اقرار آوردن«بمعني  »fra+var«همچنين 
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اين . ؛ فروهرها با انتخاب خود فرود آمدن به زمين را برگزيدند)آورم اعتراف مي
  )14(.گزينش همان بار امانتي است كه تنها انسان آن را بر دوش تواند كشيد

قرآن مكالمة ميان اورمزد و فروهرها در عالم مينو، يادآور آية الست در 
: است آدم از زبان نفوس بني» يقالوا بل«است و انتخاب فروهرها همان  كريم

»ُبِربَِّكم تأَلَس هِملي أنَْفُسع مهدْأَشه و مّتَهذُرِّي مورِهنْ ظُهم مني آدنْ بم ّكبإِذْ أَخَذَ ر و 

مونا أنَْ تَقوُلُوا يلي شَهِدقالوُا ب يالْقةلينَ امنْ هذا غافدر  ).172/اعراف(» إنِاَّ كُناَّ ع
احاديث شيعي بنا بر اين آيه، ميثاق ازلي خداوند با نفوس انساني، همان 

 و نور فطرت انساني، حقيقت آدمي و سرّ وجودي اوست )15(.اللّه است فطرت
ت الهي او كه نفس از آن دور افتاده و بايد بدان همان طباع تام و شخصي

  :گويدمي انسان كامل عزالدين نسفي در كتاب. بازگردد
بدان كه جبروت عالم فطرت . ت، جبروت يا اعيان ثابته استفطر

است و عالم فطرت عالم فراخ است و در وي خلقان بسيارند و 
كه و تخم موجوداتند و آن خلقان چنانآن خلقان اصل موجودات 

 هستند هستند، هرگز از حال خود نگشتند و نخواهند گشت
  .)205: 1379نسفي، (

آنجا حرف و صوت و گفت نيست . يني استپرسش و پاسخ روز الست، تكو
نوعي اذعان . و اين مكالمه به وجه سمبوليك و تمثيلي صورت گرفته است

در علم ) عيان ثابتها(ها و مقدورات ودي و شهودي است از سوي قابليتوج
هايي كه وشي ر روز الست، بلي گفتند و فرهتعبير ديگر،  نفوسي كه دب. تعالي حق

به  .تي نداشتندكينونت عقلي واقع بودند و فعلي د در مرتبةبه اورمزد پاسخ دادن
زبان عرفان نظري، سابقة ازلي نفس همان اعيان ثابته و استعدادات آنهاست در 

   )16(.حضرت علمية حق
اين . در فرورتي را به معني پوشيدن نيز ميتوان در نظر گرفت »var«ريشة 

وجه احتجاب حقيقت است،  »نَهورو«. بينيمودايي مي» ورونَه«شه را در واژة ري
وشي نيز پوشش و سرّ  در واژة فره. كه وجه ظهور آن است »ميترَه«برخلاف 
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و سرّ پوشيدة  از آن جهت كه بالاترين درجات اطوار وجود آدمي. مطرح است
پيچيده، پوشيده و مندمج  حقيقتي كه در مرتبة هويت الهي درهم ،حق است

 )17(.گويند) ماهيت اشياء در علم حق(» قدرسرّ ال«است و در عرفان به آن 
 عرفاي اسلامي، بويژه در ميان طريقت كبرويه، براي وجود آدمي هفت طور

  : آمده است الهدايه مصباحدر . ميرود شمارقائلند كه بالاترين طور وجود ب
 لطايف از است يي لطيفه سرّ، كه آنند بر متصوفه از يي طايفه

 محلّ است يي لطيفه روح، كهچنانهم مشاهدت؛ محلّ روحاني،
 كه برآنند يي طايفه و معرفت محل است يي لطيفه دل، و محبت
 از مراد و است معاني جمله از بلكه است، اعيان جمله از نه سرّ،
 آن بر را غيري كه خداي و بنده ميان مستور است حالي او،

 سريّ را سرّ و است سريّ خدا با را بنده گويند و نيفتد اطلاع
 ان و« است مجيد كلام نص چنانكه خوانند؛ اخفي را آن كه است
 خداي جز كه است آن سرّ. »اخفي و السرّ يعلم فانه بالقول تهجر

 آن بر نيز بنده كه، آن السر سرّ و ندارند اطلاع آن بر بنده و
  ).70و 69: 1376كاشاني، (» الخفيات و السرّ عالم نيابد، اطلاع

كه گفته شد معقولات عقل و و چنان اشياء هستند  الهي ةها وجه وشي فره
وإِن منّ شَيء إِلاَّ عندناَ خَزاَئنُه وما « ؛ندالهي )18(معلومات علم حق در خزائن

معني عام شي ببنابرين ميتوان گفت، فرو). 21 /حجر( »نُنَزِّلهُ إِلاَّ بِقدَرٍ مّعلُومٍ
 »fravar« مشتق از )سرّ روح انساني( معني خاصبنيز و  )يعني اعيان ثابته(
  .است )اقرار آوردنبمعني (

 ،ديدگاه ديگر در معناي واژة فرورتي نظر هارولد بيلي، خاورشناس انگليسي
و آن را شكل كهن  »vart«ريشة اين واژه را  مسائل زرتشتياو در كتاب . است

ن موجودات كه ايت سا معتقدبمعني دلير و جنگاور ميداند و ) gurd(واژة گُرد 
ناميده  »vart«سبب دليري و وظيفة پهلواني و جنگجويي كه دارند مينوي ب

يشت وفق دارد،  اين معني با فروردين. )1/140 :1393بويس، : بنقل از( اند شده
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خود و لباس جنگي هستند و در  زيرا كه در آنجا فروهرها پوشيده در كلاه
اي نيك تواناي پاك هفروهر«: اند رساننده جنگهاي سخت بهترين ياري

سپر فلزي در ميدان ستاييم كه با خود فلزي، با سلاح فلزي، با مقدسين را مي
جنگند كه خنجر آخته براي نابود ساختن هزاران ديوها رزم درخشان مي

  .)19()45، بند 12، كردة يشت فروردين( »اند برگرفته
هبدي در هاي جنگاور را با انوار اسف درستي فرورتيهانري كربن نيز ب

نور اسفهبدي ناسوت . )230: 1392كربن، ( است  حكمت اشراق يكي دانسته
بدي بر كالبد نفس ناطقة انساني است كه همچون سپه ،در حكمت اشراق

) هدربه آن اشاره كبه معني دژ  »صيصيه«با لفظ  كه سهروردي(جسماني 
  : نويسددربارة نور اسفهبدي مي الاشراق حکمةسهروردي در . كندحكمراني مي

، و هو النّور ةيالانسنور مجرّد هو النّور المتصرّف في الصياصي 
 ةيبالأنائو هو المشير الي نفسه  »اسفهبد الناّسوت«المدبر الَّذي هو 

  ).201 /2 :1380سهروردي، (

فما  ةٌانَّ الارواح جنود مجند«: فرمايدكه مي) ص(حديثي از پيامبر اكرم  در

، ارواح )156 :1400، عةيالشر مصباح( »نتلف و ما تناكرَ منها اختلفتعارف منها ا
فوج  يشت فروهرها فوج كه در فروردينيا لشكريانند، چنان فوجي از جنود

گفته شد فروهرها آمدن به زمين را براي جنگيدن با اهريمن . اند توصيف شده
روهرها ميبندد، توان گفت ميثاقي كه اورمزد در ازل با فين ميبرگزيدند، بنابر

، پيمان سلبي نيز هست )الست بربكُم قالوا بلي(علاوه بر پيمانِ ايجابيِ عبوديت 
أَلمَ أعَهد إلَِيكُم يا بني آدم أنَْ لاَ «: آمده استذكر آن ) 60/يس(كه در آية عهد 

آدم پيمان  اين آيه از بني تعالي در خداي .»تعَبدوا الشَّيطاَنَ إنَِّه لَكُم عدو مبِينٌ
  )20(.ميگيرد كه شيطان را نپرستند؛ در حقيقت به جنگ با شيطان روند

كه نفوس انساني به نوع واحدي تعلق روست از آن ها فوج فوج بودن فروشي
پاكان و پارسايان در طول حيات خود . واحد است) عقل(وع آنها الن دارند و رب
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متّصل ) فروشي(به اصل آسماني آن  سير و سلوك روان خويش رااز رهگذر 
صال عقلي و سالكي نتواند به اين ات دنيوياگر در طول زندگي . كنندمي

دست يابد، مرگ براي او پلي خواهد بود تا خود را به خويشتنِ  )21(روحاني
ترديد درك  بي. از اينرو، مرگ براي سالك امري مطلوب است. خويش برساند

 پرستيآن دسته از كساني كه از منظر دنيا انديشي براي دوستي و مرگ مرگ
كه يكي از خاورشناسان غربي در تفسير چنان ؛ر نيستبه حقايق مينگرند ميس

 ها و آمادة مردن خواهد در جايگاه فروشيهيچكس نمي«: نويسدفروشي مي
ها جوابگوي غم از دست دادن زندگي نبوده و العادة فروشي نيروي فوق... باشد

 /1 :1393بويس، : بنقل از( »شوددوه يا هراس مرگ نميكاستن از ان اسباب
برخلاف اين ديدگاه، نزد عرفا مرگ همواره راهي براي رسيدن به . )150

اي عارف را نسبت به مثال، خواجه عبداللهّ انصاري تمنبراي  ؛حقايق بوده است
هر كس را اميدي است و «: مرگ نتيجة احتياج او به مرگ برشمرده و ميگويد

د عارف ديدار، همگان بر زندگاني عاشقند و مرگ بر ايشان دشخوار، عارف امي
  .  )331: 1991قشيري، ( »به مرگ محتاج است بر اميد ديدار

 dāyيا  dīاز ريشة ( »دئنا«. نكتة قابل ذكر ديگر، رابطة دئنا و طباع تام است
يدن، ة انديشيدن، شناختن، فهممعني قوب »daēnā«در اوستايي ) بمعني ديدن

يكي از پنج نيروي  ـ چنانكه گذشت ـ »دئنا«. ديدن شهودي و دروني است
ت پژوهشگران مفهوم دئنا در سناكثر ). 4، بند 26يسنا (باطني آدمي است 

ويژه هانري كربن كه به استناد بندي از اند؛ ب با طباع تام يكي دانستهمزدايي را 
 راهنماي سالك ميداندهادخت نسك، دئنا را منِ ملكوتي، فرشتة شخصي و 

 .)207: 1392؛ همو، 45: 1395؛ همو، 185: 1391؛ همو، 77: 1393كربن، (
  :آمده است) 11بند  2فرگرد (در هادخت نسك 

ب سوم، دئناي او به پس از ش ،هنگامي كه مرد درستكار ميميرد
مانند ه... ي زيبا، درخشان، سپيدبازو و نيرومندي پيكر دوشيزه

انديشِ  اي جوان نيك: گويدظاهر ميشود و مي زيباترين آفريدگان
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 من دينِ خود تو هستم! دين كردارِ نيك گفتارِ نيك نيك
  ).173 ،167 /2 :ب1394پورداوود، (

 ؛ براي مثال درهمين مضمون تقريباً در همة متون پهلوي آمده است
 ،)13و  12: 1391تفضلي، : ك.ر(144-123، فصل يكم، بند مينوي خرد

، هاي زادسپرم گزيده و) 67: 1372آموزگار،: ك.ر(4، فصل مهارداويرافنا
، مينوي خرددر كتاب ). 54و 53: 1366راشد محصل، : ك.ر( 5بند  ،31فصل

دمي است ؛ دئنا مظهر انديشه، گفتار و كردار نيك آ187 ـ167فصل يكم، بند 
اين تجسم اعمال فقط منحصر به انسان . م ميشودكه پس از مرگ بر او مجس

منظر بر انسان بدكار نيز  به صورت پيرزني كريهمثلاً يست، بلكه دئنا نيك ن
  ). 15 :1391تفضلي، : ك.ر(ظاهر ميگردد 

نا داند و از سويي دئملكوتي هر موجود مي هانري كربن فرورتي را صورت ازلي و
د كه هم صورت ملكوتي موجودات است آور شمار ميرا جزو گروه فرشتگان فروهر ب

ديگر ). 207: 1392؛ همو، 40و 39: 1395كربن، ( هبان آنهاو هم فرشتة نگ
؛ پورنامداريان، 36: 1328معين، ( اند قان نيز بتبع كربن بر همين رأي رفتهمحق

را خود  از سويي، شائول شاكد دئنا .)52: 1385؛ زرشناس، 266 ،313: 1383
فتار و كردار نامد كه پس از مرگ بازتاب مينوي انديشه، گاخلاقي يا خود ديني مي

فيليپ ژينيو نيز با تأكيد بر شهودي بودن دئنا آن . )89: 1381شاكد، ( انسان است
ت دئنا نيولي نيز اهمي. )17: 1395ژينيو، ( بلكه راهنما ميداند ،را نه فرشتة نگهبان

كند كه دئنا در مقام و اذعان مي دانستهرا در كار شهود و مكاشفه امري قديمي 
تأكيد اين . )15و  14 :همان( ه از ذات شهودي او ناشي شدهراهنماي روح است ك

، 45و نيز يسنا  5، بند 43جهت آن است كه دئنا در يسنا بدو بر شهودي بودن دئنا 
؛ )83 ،65: الف1394پورداوود، ( بمعني بينش شهودي و ديدن اشراقي است 8بند 

بتعبير . اد كردتوان با حقيقت خداوند پيوند ايجچشمي دروني كه از طريق آن مي
 »بصيرت«يا » چشم دل«ديگر، دئنا در نصوص عتيق اوستايي عبارت است از 

  .  )103: 1379عاليخاني، (



   

  چهارم ، شمارهنهمسال     
  1398بهار   

  56-17صفحات      

  

39 

  در حكمت خسرواني» فروهر«طباع تام در فلسفة اسلامي و مقايسة آن با مريم اسديان، بابك عاليخاني؛ 

 

منم اين «: دئنا به روان پارسا پس از مرگ او ميگويد ،مينوي خرددر كتاب 
 »انديشة نيك، گفتار نيك و كردار نيكي كه تو انديشيدي و گفتي و كردي

تجسم اعمال خوب و بد  نسك ي هادختبنابرين، دئنا .)25: 1391تفضلي، (
فرد پس از مرگ است و نه راهنما و فرشتة نگبهان او در طول حيات، از اينرو 

طباع تام فرشته نگهبان و . بر طباع تام منطبق دانست  نميتوان آن را دقيقاً
راهنماي دروني اشخاص انساني است كه در اين جهان و در طول سير و 

و  اوست   ن به منِ الهي و حقيقت آسمانيرسيد دررد، راهنماي او سلوك ف
او اصلي آسماني و فرشتة . كندمي ءهاي حقيقي را به او القامعارف و دانش

معناي ب) فروهر(» فروشي«از اين جهت،  .نگهبانِ نوع جسماني خويش است
رتي وجهي يا صوتوان گفت طباع تام مي. كلمه با طباع تام منطبق استدقيق 

نمايد و معارف را است كه خود را بر پارسا مي) اهانخرتو در گ(مينوي خرد  از
سوي خشنودي ايزدان ينوي خرد تعليم خواه تا تو را باز من م«: آموزد به او مي

 »و نيكان و در گيتي به نگهداري تن و در مينو به رستگاري روان راهنما باشم
  .)19 ،60ـ57فصل يكم، بند  :نهما(

  نفس و اصل آسماني آنحقيقت 
 )22(با تمثيل پرندهحقيقت نفس آدمي هاي رمزي سهروردي  در رساله

تو «: ايد به جايگاه اصلي خويش بازگردديكه مي يي ؛ پرندهنمودار شده است
اند  را از آنجا آوردهو چون از بند خلاص يابي آن جايگاه خواهي رفت، زيرا كه ت

. )229 /3 :1380سهروردي، ( »ودل رهر چيزي كه هست عاقبت با شكل او و
» پدر«اوست كه با رمز  ت وجودي و سبب پيدايشجايگاه اصلي نفس، عل

  . گرددنمودار مي
هست كه پدر نفوس در حكمت نوري سهروردي از ميان انوار قاهره يكي 

و به زبان  »القدس روح«همان كه در لسان شرع،  ؛وع اوستالن انساني و رب
  : شودنده ميخوا »العقل فع«فلاسفه، 
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و از جمله نورهاي قاهر اعني عقلها يكي آن است كه نسبت وي 

م نوع انساني است و با ما همچون پدر است  و او رب طلس

ل انسان است و شارع او را هاي ماست و مكمبخشندة نفس

 :همان(القدس گويد و اهل حكمت او را عقل فعال گويند روح

   .)97و 3/96

النّوع انساني را به نام فارسي  رب لاشراقا حکمةسهروردي در كتاب 

ترين به كاملبه هم معطي حيات طي. ه پدر نفوس استناميده ك» بخش روان«

مزاج انساني است و هم معطي علم به نوع انساني؛ او نزديكترين نور قاهر به 

  : نفس انساني است

و هو صاحب طلسم النوع الناطق  ةيحصل من بعض الانوار القاهر

و هو الأب القريب من عظماء رؤساء  ـبرئيل عليه السلام يعني ج  ـ

القدس، واهب العلم و التأييد،  ، روح»بخش روان«، ةالملكوت القاهر

 .)201و  2/200 :همان( »لةيالفضو  ةمعطي الحيو

ت خود و در متن نور، حضور بر آن است كه نفس در ازل نزد عل سهروردي

تعالي  نبود خداي ق يافته است و اگر چنينعلو پس از آن به كالبد جسماني ت داشته

چرا كه بازگشت  ؛)28 /فجر(» راضيةً مرضيّةً ربكِّ  ارجعِي إلِى«: كردبه او خطاب نمي

  .به هر موطني مستلزم سابقة حضور در آن موطن است

با رمز كه منشأ نفوس است، هاي رمزي خود، عقل را  در رساله شيخ اشراق

آورده است كه همة  صفير سيمرغدر رسالة . كرده است نمودار» سيمرغ«

ويژه نواهاي همة آوازها و ب ،همة رنگها در اوست ،نقشها از سيمرغ است

همه بدو مشغولند و او از همه فارغ، همه از او پر و او از «: موسيقي از اوست

 »اند همة علوم از صفير اين سيمرغ است و از او استخراج كرده. همه تهي

» الصور واهب«ال را از همينروست كه فلاسفه عقل فع. )3/316 :نهما(

چراكه به همه چيز  ؛)75: 1966؛ فارابي، 98: 1363سينا،  ابن( اند ناميده

تفصيل گفته است كه نسبت شيخ اشراق ب .دهدصورت ميبخشد و رنگ مي
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دند كه نفوس ما الواحي مجر ؛نفوس ما با عقل همچون نسبت لوح است با قلم
 :1380سهروردي، ( گردندـارف ميـوم و معـه علـوش بـل منقـم عقـلا قـب
  ).180و3/179

ل بدان كه او« ؛است جوهر مفارق عقل در حكمت اشراق، جوهري نوراني
چيزي كه حق سبحانه و تعالي بيافريد گوهري بود تابناك، او را عقل نام كرد، 

سهروردي در ابتداي  .)3/267 :همان( »»اول ما خلق اللّه تعالي العقل«كه 
 كندستة نور و غير نور تقسيم مياشياء را به دو د الاشراق حکمةقسم دوم كتاب 

رمزي از ناآگاهي  ،نور در حكمت اشراق رمزي از آگاهي و ظلمت. )2/107 :همان(
) عقول و نفوس(ار بر اين اساس، از نظر سهروردي عالم مجرَّدات يا قلمرو انو. است

) برازخ در اصطلاح شيخ اشراق(و در مقابل، عالم اجرام و اجسام ند عين خودآگاهي
عقول طولي و (ده به دو دستة انوار قاهره قلمرو انوار مجر. ريكي و ناآگاهيعين تا
  . شودتقسيم مي) نفوس فلكي و انساني(ه و انوار مدبر) عرضي

نور ) حق مطلق(، از آنجا كه نورالانوار »الواحد لايصدر الاّ الواحد«بر طبق قاعدة 
محض، بسيط و واحد است و كثرت ظلمات بدون واسطه از او صادر نخواهد شد، 

د واحد پس، صادر اول، نور مجر. الانوار  ممكن استتنها صدور يك معلول از نور
كند كه اين تصريح مي وي. شودناميده مي» نور اقرب«ح اشراقي، است كه در اصطلا

ظهور انوار بر . )128ـ2/125 :همان( نام دارد »بهمن«نور نزد برخي از فهلويون 
ت فرايندي كه بر قهر و محب ؛گيردد دوگانة اشراق و مشاهده صورت مياساس فراين
لانوار شوق دارد آن را مشاهده ميكند و از اشراق نور اقرب كه به نورا. استوار است

، نور دوم سپس بر همين ترتيب، از نور اقرب. )137 /2 :همان( شودمند مي آن بهره
ن هر يك از اي. شودو پنجم تا شمار بسيار حاصل ميو سپس نور سوم و چهارم 
تد، از آن اف كند و شعاع نورالانوار بر هر يك از آنها مينورها نورالانوار را مشاهده مي

طبق . )141ـ135 /2 :همان( د هيچگونه حجابي نيستجهت كه ميان انوار مجر
ه بر ما معلوم نيست قاهرة طولي تا شمار بسياري كي از انوار ي اين قاعده، سلسله
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  : شودحاصل مي
، و هي المجرّدات عن البرازخ و علايقها، اكثر ةفاذن الانوار القاهر

  . )140و 139 /2 :همان( و مائتين مائةو  ةمن عشر

ي ديگر از انوار ي ت مختلف انوار قاهرة طولي، دستهسپس از تضاعف جها
. شودناميده مي» رباب انواعا«، انوار قاهرة عرضي يا گردد كه اين دستهصادر مي

كند و از مشاهدة اثبات مي )23(سهروردي اين دسته از انوار را به روش برهاني
كساني كه با خلع بدن  ؛گويدايران و هند و يونان نيز سخن مي همة حكماي

نواري آن ذوات ملكوتي و ا. اند تجردّ يافته و بارها انوار قاهره را مشاهده كرده
اند و آن انوار مينوي كه سرچشمة خرّه و راي است  كه هرمس و افلاطون ديده

و زردشت از آنها خبر داده و كيخسرو نيز آنها را به چشم دل مشاهده كرده 
  ).156و 2/155 :1380روردي، سه( است

. أ همة  انواع جسماني استيا ارباب انواع، مبد) متكافئه(انوار قاهرة عرضي 
  :  صاحب طلسم است و نوع نوري قائم به خويشوع الن رب

ب الطلسم و فمبدأ كلّ من هذه طلسمات هو نور قاهر هو صاح
143 /2 :همان( النوع القائم النوري( .  

ي را دسته از انواع موجودات عالم ماد هريك از اين انوار، ايجاد و تدبير يك
و يء واحد و مدرِك ي شاست كه براي هر يك از انواع ماد د و لازمنبرعهده دار

 /1 :همان( دي وجود داشته باشد كه نسبت به آن نوع به نظر عنايت بنگردمجر
د از ماده اي ايران باستان از اين نور مجرسهروردي متذكر شده كه حكم. )459

عنوان ب» ارديبهشت«از  مطارحاتالوي در . اند ياد كرده» النّوع رب«با عنوان 
را » ايزد هوم««در همين متن عربي، واژة فارسي  و )24(النّوع آتش نام برده رب

  : نيز ذكر كرده است
. »ارديبهشت«و هذا صاحب النوع للنار هو الذي سماه الفرُس 

 فانّ الفرُس كانوا اشدالتي  النبتةفي ارباب الانواع، حتّي انّ  مبالغة
، التي تدخل في اوضاع نواميسهم، يقدسون »هوم«يسمونها 



   

  چهارم ، شمارهنهمسال     
  1398بهار   

  56-17صفحات      

  

43 

  در حكمت خسرواني» فروهر«طباع تام در فلسفة اسلامي و مقايسة آن با مريم اسديان، بابك عاليخاني؛ 

 

 و كذا لجميع الانواع. »هوم ايزد«و يسمونه لصاحب نوعها 
  . )460 /1 :1380سهروردي، (

وي و جوهر قائم به ذات است كه كلي ذهني وع، اصل آسماني و مينالن رب
ت آن بمعني شمول عنايت آن به همة افراد نوع است و نسبتي نيست، بلكه كلي

از اين جهت،  .)160 /2 :همان؛ 1/463 :همان( يكسان نسبت با همة آنها دارد
سهروردي بتفصيل بيان  )25(.ي مابعدالطبيعي است نه كلي منطقيالنوع كل رب
است كه از اين ) حضور نزد خويشتن(وع را يك جهت نوري الن كند كه ربمي

فقري است كه از آن، بدن ايجاد آيد و آن را يك جهت  جهت نفس پديد مي
ن براي ارتباط با بدوع قوي الن از سويي رب. )147- 145 /2 :همان( شودمي

وع ضعيف چنين نيست و از آنجا كه نوع انساني الن نيازمند واسطه است، ولي رب
وعها برتر و الن النوع او نيز نسبت به ديگر رب ه ديگر انواع برتري دارد، ربنسبت ب

هاي بيشتري  واسطه نيازمندقويتر است، بنابرين، براي تدبير نوع جسماني خود 
و ) القدس روح(رئيل يا جب» بخش روان«وع انساني را الن بسهروردي ر )26(.است

و نور اسفهبدي يعني نفس ناطقة  )201و 2/200 :همان( نامدعقل فعال مي
حاضر ) كه پدر اوست(ه نزد عقل نفس بالقو. ابط آن با نوع جسمانيانساني را ر

و است، از اين جهت، نفس قديم و ازلي است و با هبوط خود به عالم جسماني 
كند تا به نزد قل در مسير استكمالي خود حركت ميدار هيولي، دوباره با فيض ع

خوانيم كه سالك پس از مية يالغرب الغربة قصة در رسالة. خويش بازگردد )27(پدر
آنكه در چاه طبيعت گرفتار شد، دوباره خود را به نزد پدرش در قلةّ كوه طور 

  : او خيره شد رساند و آنجا پدر را ديد و در فروغ تابناك
السموات و الارض  و صعدت الجبل، و رأيت أبانا شيخاً كبيراً تكاد

فبقيت باهتّا متحيراً منه، و مشئت اليه، . تنشقّ من تجلي نوره
 :همان( فسلمّ علي، فسجدت له و كدت أنمحق في نوره الساطع

2/ 293( .  
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است كه در قيقت ثابت ذومراتب حقيقت جوهري عقل در حكمت اشراق، ح
جوهر تابناك (لين و بالاترين مرتبه در سلسلة نزولي انوار قاهرة طولي در نور اقرب او

طولي صادر از اين نور و در كند و سپس در ديگر عقول تجليّ مي) عقل اول
عنوان ب) عقل فعال(ساني وع انالن به در سلسلة عقول عرضي در ربترين مرتپايين

 نيز در نصوص عتيق اوستايي. ي ميگرددني متجلديكترين عقل به نفوس انسانز
لين جلوة بزرگ حق مطلق و واسطة فيض ربوبي او) و معادل آن خرْتَو(مينيو  هسپنِت
يا ( »سرئوشهَ«لي به نام است كه اوي ي ينيو را دو شأن مزدايي و اهورهم سپنِتهَ. است

غلب با ااهان سرئوشه در گ. شودخوانده مي »تشن گئوش«و دومي به نام ) سروش
اين دو در طول يكديگرند و رابطة ميان آنان نظير رابطة الروّح : وهومنه ملازم است

  )28(.القدس است و روح) يا روح اعظم(
كه حافظ نوع و وع انساني الن ساني با ربمواجهة شخصي هر يك از افراد ان

 .شوديناميده م» طباع تام«كمت اشراق در ح ممد كمالات نفوس انساني است،
آن  ت آسماني هر فرد بشري است كه پس از هبوط بايد دوباره بهطباع تام انائي

عبارت ديگر، منِ دروني و حقيقي هر شخص ب. ذات روحاني خويش بازگردد
او را حكمت  او خويشتنِ خويش و فرشتة شخصي هر سالك است كه )29(.است

خودآگاهي «كه اش  آموزد و به غايت كمال و طبيعت تامه ميحقيقي و معارف 
  . كنداست هدايت مي» مطلق

مراتب  شامل الحقايق در ظهور خود قةيحقعنوان يكي از مظاهر انسان ب
همان وجود (» لاظهور«ي شامل كل مرتبة. است) اعم از كليّ و جزئي(دي متعد

مرتبة جزئي . است) مرتبة عقلي(» ظهور فارغ از صورت«و ) ثبوتي در علم حق
است كه در اين مرتبه نيز بايد وجود انسان را در » به صورتظهور مقيد «نيز 

 نبندهشكتاب در . در نظر گرفت) جسماني(و كثيف ) مثالي(دو مرتبة لطيف 
عالم لطيف (عالم مينو، عالم گيتي نياميخته  :نيز از سه عالم سخن رفته است

  ).عالم كثيف يا اجسام(و عالم گيتي آميخته ) مثالي
مراتب جزئي ت تجربه در زمان ما وجود را تنها به يكي از گرايي و اصال هماد
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 اين فرديت كل )30(.است، تقليل داده است» ت بشريفردي«كه همان مرتبة 
مرتبة . ستموجود نيست، بلكه تنها مرتبة ناچيزي از كثرت مراتب وجودي ا

است كه فرديت در برابر آن بسيار ناچيز » شخصيت«فوق بشري، همان 
د است و چيزي ت است كه مرتبة باقي و لابشرط موجوا شخصيتنه. مينمايد

انسان و صيرورت او بنا رنه گنون در كتاب . توان انگاشتحقيقي نمي جز آن  را
  :نويسدمي بر ودانته

ت خويش، مشتمل بر شماري از مقدورات بشر ملحوظ در كلّي
دهند، بعلاوة ن جسماني يا كثيف او را تشكيل مياست كه شأ
قدورات ديگر كه در جهات مختلف به وراء ساحت كثرتي از م

سازند؛ ولي ييابند و شئون لطيف  او را مجسماني گسترش مي
ع نمودار درجة المجمو هذا، همة اين مقدورات من حيث مع

  ).98: 1397گنون، ( منبسط است واحدي از وجود عام

ر از مصدر و مبدأ خود ت اگفردي. اوست مقوم فرديت بشري شخص الهي
جاي گنون ب.  چيزي وجود نخواهد داشتديگر  ،ت منقطع شودي شخصييعن

را » منِ مقيد«و » خود مطلق«، دو اصطلاح »تفردي«و  »تشخصي«دو واژة 
. مل داردت اشراقي وفق كاكه اين دو اصطلاح با سن )90: همان(نيز بكار ميبرد

اك همان خودآگاهي يا ادر كه سخن گفته است» تأنائي«سهروردي نيز از 
  : شودچيزي كه هر شخصي با آن شناخته مي ؛ذات به ذات است

فإذا تفحصت، فلا تجد ما انت به أنت الاّ شيئاً مدركاً لذاته و هو 
سهروردي، ( و فيه شارك كلّ من أدرك ذاته و أنائيته »أنائيتك«

1380: 2/112( .  

ا ام هي است كه در مرتبة فرد بشري مقيد است،ت ذات خودآگااين أنائي
در زبان پهلوي (كه ذات » ت مطلقأنائي«و مصدري مطلق دارد؛ همان مبدأ 

xwadīh (شاهد مطلق . شودنيز خوانده مي» شاهد كلّ«است و  خودآگاه مطلق
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خود «در واقع، . گيردت ميئاست كه همة علمها از آن نش ينبوع علم اعلي
 ـ مثال انسان عنوانب ـن مطلق، همان مبدأ متعال و لايزال است كه مظاهر آ

خود . )91: 1397گنون، ( »صرفاً نوعي تشأن فاني و امكاني آن بشمار ميرود 
ناميده  ))31(الرّوح يا روح كلّي(» آتما«مطلق به زبان مكتب ودانته در هند، 

توان در يك موجود خاص يا يك مرتبة معين از آن ميخود مطلق را . شودمي
مطلق چيز   با اين همه، غير از خودلحاظ كرد؛ ) مثلاً موجود بشري(موجود 

يا مبدأ لابشرط » أنائيت متعاليه«آتما يا پرَماتما همان . ديگري در ميان نيست
خود مطلق در همة مراتب . و غيب مطلق است و مبدأ مرتبة لاظهور و ظهور

تعبير ديگر، از همان آغاز ميان ب .ظهور دارد و با آنها در وحدت ذاتي است
وجود دارد، ) در مكتب ودانته يوگه(ر و مبدأ ظهور يگانگي محض مراتب ظهو

خودآگاهي ولي اين يگانگي بالقوه و بالشأن است و در مرحلة بعد، از طريق 
ت در سير كمالي خود از جزئي) جزئييا منِ مقيد و (ت فردي. بالفعل خواهد شد

همين ت الهيش دارد و بواسطة ت، همة حقيقت خود را از شخصيبه كلّي
ش را با مبدأ يگانگي ـكه فرشتة راهنما و منشأ و مبدأ اوست  ـ  شخص الهي

تي رات و بالفعل شدن آنها ديگر فردييافتن مقدو  بمحض تحققّ. محققّ ميسازد
و  است؛ رهايي از منِ جزئي و مقيد در كار نخواهد بود و اين رهايي حقيقي

عل شدن موجود جزئي و مقيد، و بالفاين يگانگي . وصول به منِ كليّ و متعالي
  .فس استالن معرفةغايت 

چنانكه گفته شد، سهروردي نيز از نفسي سخن ميگويد كه در مرتبة عقلي 
هاي عالم طبيعت و هيولي در قيد و شرطاست و با هبوط به  )32(خويش بالقوه

هاي انوار و دوباره با دريافت خرّه و منور شدن به تابش آيد اين عالم گرفتار مي
يا ال هنماي خويش كه همان عقل فععقلي فرهمند ميشود و به ياري فرشتة را
گردد؛ يعني به جايي كه موطن اصلي طباع تام خود اوست به فعليت عقل بازمي

  : شوداني و از جملة فرشتگان مقرَّب ميدر حقيقت، نفس خود عقلي نور. اوست
ابد ي يتبرخيزد، آن كس كه كمال دارد لَذچون اين شواغل 
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 اعلي و عجائبِ عالم الوجود و ملا نهايت به مشاهدت واجب بي
وراني و از جملة و عقلي شود ن... ت بمانَدذنور، و دائم در آن ل

پليد را ياد نيارد واز  ب شود و هرگز اين خاكدانمقر فريشتگان
  . )76و 75: 1396سهروردي، ( ...نگريستن بدو ننگ دارد

ل، نفوس در نظرگاه او :دو وجه در نظر گرفت حقيقت نفس آدمي را بايد از
الناّس سواء «: فرمود) ص(كه پيامبر اكرم چنان ؛آدمي به حكم فطرت، واحد است

تا،  مجلسي، بي( »هاي شانه با هم برابرند مردم مانند دندانه ؛كأَسَنانِ المشط
كه حضرت رسول چنان ؛در نظرگاه دوم، نفوس آدمي متفاوت است. )75/251

مردم مانند معادن طلا و نقره  ؛الْفضّة الَنّاس معادنُ كمَعادنِ الذََّّهبِ و«: فرمود) ص(

پوشيده  »و الروّح الملائکة« اين حقيقت در عبارت). 65و  58 :همان( »هستند

  .رسنددر آن به هم ميالملائکة نقطة وحدتي است كه كثرت  »الروّح«: است

النوع انسان بشمار  كثرت ربوحدت در عين بر سبيل » و الروّح الملائکة«
متعالي اوست كه در قالب بشري  اين حقيقت، سرّ وجود انسان و من )33(.رودمي
 وترَاَهم ينظْرُوُنَ« :ميفرمايد) ص(چنانكه خداوند سبحان به پيامبر اكرم ؛گنجدنمي

). 18 /بقره(» بينندينم كه حالى بينى كه به تو مينگرند، دريم ؛إلِيَك وهم لا يبصروُنَ
حقيقت «نام  همان است كه نزد عرفا به ،آنچه مشركان با چشم سر نميبينند

مان حقيقت الروّح ه) ص(نور محمدي يا نور احمد. شودشناخته مي» ديهمحم
تفصيل بيان شده است، بهمداني  ةالقضا عين كه در آثارچنان؛ است) روح اعظم(

من «اين خواهد بود كه » ه فقد عرف ربهمن عرف نفس«معني حديث مشهور 
طباع تام نفوس ) ص(زيرا نفس احمد  ؛»عرف نفس محمد فقد عرفَ رب محمد

 نيز در حكمت شيعي). 221و 76/220: 1392همداني، : ك.ر( هر يك از ماست
كه باطن ) نور اقرب(اتب خود برابر است با عقل در بالاترين مر )ص(دينور محم
گانه شيعي تجلي  ت ائمة دوازدهحقيقدي در نور محم. حقيقت ولايت است نبوت و
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م النّوع مؤمنان، پنهان و آشكار در تما و رب» طباع تام«عنوان يابد و امام بمي
كه ؛ چناندعنوان مرشد معنوي حضور دارقرون و اعصار در كنار ايشان ب

ا هر يك از مؤمنان رابطة امام ب«: فرمايدي ميي در خطبه) ع(اميرالمؤمنين علي
ن حقيقتي است كه اين هما. »القدس با جان هر يك از آنهاست همتاي روح

به آن اشاره كرده و گفته است كه  الاشراق حکمةكتاب  هسهروردي در مقدم

  : جهان يك دم از آن خالي نيست
التغلّب، بل قد يكون الامام المتألّه  سةو لست اعنى بهذه الرئا

 فّةو هو الذى سماه الكا وفاً، و قد يكون خفياً،مكش ظاهراً مستولياً
 سةايو اذا كانت الس. الخمول يةفى غا و ان كان سةفله الرئا. القطب

و اذا خلا الزمان عن تدبير الهى،كانت . بيده،كان الزمان نوريا
   ).12 /2 :1380سهروردي، ( غالبةالظلمات 

  گيري نتيجه
است كه معارف را به ينوي خرد فروهر باستاني اصل آسماني يا همان م

ت هرمسي در سن» طباع تام«نوري بر مفهوم اين حقيقت . كندمي ءسالك القا
سالكان راه حق . افتد اند، منطبق مي كه فلاسفة اسلامي نيز آن را طرح كرده

همواره در پي شناخت حقيقت وجودي نفس خويش و اصل و مبدأ خود 
ريشه در خميرة ازلي جغرافيايي نداشته و و مرز  حد اند؛ اين مقصود اعلي بوده
نزد حكما و عرفا در همة رو، شناخت اصل آسماني و حقيقت نفس از اين. دارد

طباع «ت هرمسي با عنوان زمانها جزو بنياديترين تعاليم بوده است؛ چه در سن
سالكان در جستجوي يگانگي و » رفروه«ت مزدايي با عنوان و چه در سن» تام

سهروردي در . اند ع و پدر آسماني خود بودهالنو فس خويش با رباتحاد ميان ن
ميان حكماي اسلامي با طرح مبحث طباع تام هرمسي و نيز تبيين دقيق 

ميان تعليم خسرواني و هرمسي سلسلة انوار در فلسفة نوري خود، در پي جمع 
  . تعبير ديگر، احياي خميرة ازلي حكمت بوده استو ب
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  :نوشتها پي
  

 

در ذيل يك جنس ) دوازده نوع(هاي معنوي كه انواع مختلف  ابوالبركات نفوس را در دسته .1
النوّع  بنظر ميرسد دوازده نوع كه هر يك رب. ميگيرد ب ميشوند، در نظرمشترك محسو

شناسي شيعه مرتبط باشد  شناسي مزدايي و نيز امام مخصوص به خود را دارند با فرشته
  ).209- 203 :1392كربن، : ك.دربارة نظرية ابوالبركات ر(

كه همة كمالات  ذاتي د؛ميدان» ذاتي«تام را بمعني  مطارحاتالسهروردي در كتاب  .2
» فوق تام«همچنين . براي او حاصل شده اما اين كمالات از خود ذات وي نيست

سهروردي، (موجودي است كه هم ذات و هم كمالات ذاتيش از خود وي است 
1380: 1/ 466.(  

  .255ـ235 /2 :1391كربن، :ك.ردر تفصيل اين مطلب . 3

در اين رساله نام پير . گيردلاقات صورت ميسينا نيز اين م ابن بن يقظان حيدر رسالة  .4
نشيند؛ خوش مي )ع(اين نام بر قامت خضر .رسدنظر مياست كه ب» زنده پسر بيدار«

  :گويدكه حافظ ميت و معرفت در طول زمانها، چنانپير معنوي همة اصحاب محب
  كه اين تنها به آن تنها رسانَد       پي تواند مگر خضر مبارك

∗∗∗  
  به يمن همتش كاري گشايد      پي درآيد  مگر خضر مبارك

آمده است كه انسان عقلي، روحاني  - فلوطين تاسوعاتترجمة عربي  – اثولوجيادر كتاب  .5
انَّ الانسان الحسي انمّا هو صنم الانسان العقلي، و «: تساست و انسان حسي سايه و صنم ا

  ).131 :1388وجيا، اثول(» ةٌينالانسان العقلي روحاني و جميع أعضائه روحا

  .است نه مثال معلقّ كه جهان گيتي نياميخته باشد) عقل(مقصود مثال افلاطوني  .6
زلي در ميان همة اين فروهرهاي ا«: آمده است) 80، بند 22كردة (يشت  در فروردين .7

ستاييم كه بزرگتر، بهتر و زيباتر و استوارتر و داناتر و اينك فرورهر اهورامزدا را مي
و نيز در ) 2بند  26يسنا : ك.همچنين ر(» تر است رتبه تر و در راستي عالي ركيبت خوش

  .»فروهر مرا كه اهورا هستم به ياري بخوان«: ه استآمد )14، بند 19فرگرد ( ونديداد
  ات به دو دست دعا نگه دارد فرشته  دلا معاش چنان كن كه گر بلغزد پاي .8

  )حافظديوان (                     
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او براي فروهرهاي پارسايان جامة تن درست كرد كه «: كرد ششم آمده استدر دين .9
و چنين نهاد كه «: همچنين آمده است» هستي خود آن نيز گلِ جسماني است

زمان به زمان به گوهر خود بايستند و به آن جامة گيتي رسند كه از مشتي گل 
  ).102 :1381 نقل از شاكد،ب( »است، تا زاده شوند براي انجام كار روزانه

. هاست بند و در ستايش فروهرها يا فروشي 158كرده و  31يشت سيزدهم داراي  .10
به توصيف فروهرها و نقش آنها در تكوين جهان و پاسباني آنها از  84تا  1بندهاي 

شدن نطفه در  به نقش فروهرها در بسته 11در بند . موجودات جهان اختصاص دارد
تا  49بندهاي . است حفظ آن تا هنگام تولد اشاره شده زهدان مادر و نقش آنها در 

در هنگام حيات صاحب  هايي كه به فرود آمدن فروهرها در پايان سال به خانه 52
از نقش  72تا  69و  48تا  45در بندهاي . اشاره ميشود ،است ق داشته آن بدان تعل

سخن  ،ش ميكنندجنگاوري فروهرها و پيروز گردانيدن فرمانرواياني كه او را پرست
نقش فروهرها در تقسيم آب و جلوگيري از  68تا  65در بندهاي . رفته است

سخن از جنگهاي نخستين ايرانيان  38و  37در بندهاي . خشكسالي بيان شده است
بخش بعدي اين يشت به ستايش هفت دسته از . با قبايل توراني در ميان است

نخستين انسان تا سوشيانس  ة، نموننان ديني زرتشتي از گيومرثفروهرهاي قهرما
  ).52 :1383 تفضلي و آموزگار،(اختصاص دارد 

ق قواي غيرمادي انسان متعل. ي تعلّق داردي بخش وجودي انسان به مينوي ويژه هر .11
به اورمزد است، حال آنكه قواي گوناگون جسماني او ميان امشاسپندان تقسيم شده 

  ).1381: شاكد: ك.ر براي تفصيل(است 
پورداوود، : ك.ر( »گئوتم«دربارة . يكي از ديويسنان و از رقباي زردشت .12

 ).45ـ2/28:ب1394

برخي از  .اند خوردن دانسته بمعني پروراندن، گواراندن و غذا »vard« برخي اين واژه را از ريشة .13
 .اند بمعني سخن گفتن دانسته »vaĉ«بمعني روييدن و باليدن و يا از ريشة   »vakš« ريشة

همچنين معاني ديگري چون اعتقاد كردن، گرويدن، احاطه كردن، پوشاندن و برگزيدن را 
  ).585و 2/584: ب1394پورداوود،  :ك.دربارة اين نظريات ر(اند  براي آن ذكر كرده

همان برگزيدن است؛ او برگزيد كه بار » حملهَا الإِْنْسانُ و« 72در سورة احزاب آية  .14
  :امانت را حمل كند
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  قرعة فال به نام منِ ديوانه زدند           آسمان بار امانت نتوانست كشيد
  )حافظ ديوان(                      
هي الإِْسلاَم «: فرمود) ع(امام . اللهّ پرسيدند ةدرباب فطر) ع(از امام جعفر صادق. 15

و فيه الْمؤْمنُ و  »ت برَِبِّكمُأَلَس«: فَطرََهم اللهَّ حينَ أَخذََ ميثاَقهَم علَي التَّوحيد فَقاَلَ
گرفتن آنان را بر فطرت  فطرت اللهّ اسلام است كه خداوند هنگام پيمان ؛الْكاَفرُ

» آيا پروردگار شما نيستم؟ در آنجا كافر و مؤمن حضور داشت: توحيد آفريد و فرمود
  ).236 /3 :1416البحراني، (
زيرا عين ثابته هيچ فعليتي  ؛»مت رايحة الوجود ابداًماشَّ« :اند دربارة اعيان ثابته گفته .16

  .مقدورات در علم حق، تقرّر علمي و ثبوتي دارند. ندارد
  ـه بـود مطلـق مگــوـحــالت عـام    ت عمــــو ـراك مــاهيعجــز از اد .17

  عيـان بـاشـد كـاملان چشـم پيش       زانكــه مـاهيـات و ســرِّ ســرّ آن        
  )، دفتر سوممثنوي مولوي(

ا درواقع سايه و ظلّ ه اين خزانه. رودهاي ژنتيكي سخن مي مروز از خزانهدر علم ا .18
شناسي ناميد نه علم به  توان علم امروز را علم سايهبر اين اساس مي. ندخزائن الهي

  .حقيقت اشياء و سراّلقدر كه عرفا و اصحاب معرفت در جستجوي آنند
  . انگارد را ناديده مي »fra«ن اشكال وارد است كه پيشوند رأي بيلي اي بر .19
د و از نامة طريقت را براي فتيان ميخواننزد فتيان، پدر عهداللهّ با خواندن اين آيه، عهد .20

  ).95و 94 :1350 ،كاشفي سبزواري(آنها پيمان ميگيرد كه از شيطان متابعت نكنند
و كما انَّ النّور . نّما هو الاتّحاد العقلي لا الجرميا ةبين الانوار المجرّدوالاتّحاد الذي « .21

مظهره، فتوهم أنهّ فيها و ان لم  ةيصيالصالاسفهبدي لما كان له تعلقّ بالبرازخ كانت 

و  ةية العالقربها من الانوار القاهر ةاذا فارقت، من شد ةفالانوار المدبر. يكن فيها

مظاهر  ةفيصير الانوار القاهر. ها، تتوهم انهّا هيمعة يالعشقعلاقتها  ةنورالانوار و كثر

  ).2/228 :1380 دي،رسهرو(» للمدبرات كما كانت الابدان مظاهر لها
 فايدروسدر رسالة  يو. شكل موجودي بالدار استدر آثار افلاطون نيز نفس ب .22

نيروي .. .ران مانند است ي بالدار و ارابهي روح به نيروي متّحد اسب ارابه« :نويسدمي
و بدانجا كه مسكن خدايان است، برد است كه جسم سنگين را به بالا مي بال در اين
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» رو پر و بال بيش از همة اجزاي تن از امور خدايي بهره داردرساند، از اينمي
 ).1235 و 1234 /3 :1380 افلاطون،(

23. ة مدب457 /1 :1380، سهروردي(رة اجسام شيخ اشراق به طريق برهاني از قو-
 و154 /2 :مانه(و قاعدة امكان اشرف ) 143 /2 :همان(، ثبوت دائمي انواع )459
  .  كندبات انوار قاهرة عرضي استفاده ميدر اث) 155

ايزدان زردشتي را شايد (نيست  »ارباب انواع«امشاسپندان عبارت از  ه كرد كهبايد توج« .24
به علم (مل قانيم نور آشنايي كاسهروردي با ا).... عنوان ارباب انواع تلقي كردبتوان ب

ه كرد كه خميرة فهلويين كه او از بايد توج. داشته است) صولي هر دوح محضوري و عل
كاري كه . از قبيل تتبع علمي و تفكرّ فلسفي نبوده است ،طريق خانقاه دريافت كرده بود

پژوهش  سهروردي كرد اين بود كه به پشتوانة آن خميره به اقامة براهين فلسفي و نيز
دامنة پژوهش او قهراً به اندازة دامنة . در برخي از اخبار و آثار زردشتي مبادرت ورزيد

و نه فهم (از نظر اطلاع از مسائل زردشتي ... دسترسي او به مدارك زردشتي بوده است
وي بهمن امشاسپند را از . سهروردي از امثال شهرستاني فراتر نرفته است) مسائل

كار . تفسير كرده است »ارباب انواع«منزلة و باقي امشاسپندان را بانگاشته  »امهات«
هات ان را نيز مانند بهمن از قبيل امسهروردي قابل انتقاد است كه چرا ساير امشاسپند

اوستايي عتيق نزديك  آنگاه به مرام نصوص ،اگر به اين كار پرداخته بود. ندانسته است
» ان محدودة الهيات كتب پهلوي توقف كردف در همشده بود، اما وي با مختصري تصر

  ).69: 1379عاليخاني، (
 ي مابعدالطبيعي و نيز رابطة آن با جزئي به كتابوت كلي منطقي و كلدربارة تفا .25

  .توان نمودنوشتة رنه گنون مراجعه مي) 97-95ص ( انسان و صيروت او بنا بر ودانته
 و نفس نباتي) يا روح بخاري(واني نفس ناطقه، روح حي: ها عبارتند از اين واسطه .26

  ).459 /1 :1380سهروردي، (
فهو كلّي «: نيز ياد كرده است» النوع ام«النّوع انساني با عنوان  سهروردي از رب .27

كمالاته و حافظ النوع . النوع بمعني انهّ ام ده و ممصاحب بانَّه الي الكلّ سواء و نسبته
 سيمرغ شاهنامهالنوع يادآور  لفظ ام). 463 /1 :نهما(» بالاشخاص التي لايتناهي

  .است كه داية زال بشمار ميرود
  .83 – 70 :1379عاليخاني، : ك.براي توضيح بيشتر ر. 28
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  او در فغان و در غوغاست كه من خموشم و   دل ندانم كيست در اندرون منِ خسته .29
  )حافظديوان (

اند كه  نيز سخن گفته» شخص بشري«ز ت ااز فيلسوفان مدرن علاوه بر فردي برخي .30
اين شخص بشري هيچ ا ام. شمار ميرودت بز نظر آنان نوعي جزء اعلاي فرديا

ت بسيط كلمه ندارد و درواقع همان فردي يت الهي بمعني دقيقمناسبتي با شخص
  ).113-103: 1397گنون، : ك.براي توضيح بيشتر ر(است و بس 

زيرا  ؛بينيمگيرد، مانند آنچه در ثنويت دكارتي ميه قرار نمياين روح در مقابل ماد .31
گنون، : ك.براي توضيح بيشتر ر(بيعه حقيقي ماوراء همة تضادهاست عدالطماب

1397 :89-102(.  
مقصود . ه از فعل برتر استبرخلاف ديدگاه ارسطويي دربارة قوه و فعل، قودر اينجا  .32

ورات و معلومات در مرتبة واحديت و مقد) اعيان ثابته(از قوه در اين مقام، ممكنات 
 ،تعبير ديگرب. است است و مقصود از فعل ظهور آنها در عوالم عيني) در علم الهي(

در مقام كينونت عقلي ) يا به زبان فلاسفه در عقل مفارق(نفس در ابتدا در علم حق 
  .هاز وجود نيز دارد اما وجود بالقوي ي است و بهره

ت، النّوع بشر اس در حكمت اشراق رب ،ه استاهرة عرضيعقل فعال كه جزو انوار ق .33
 ،انسان كامل را در برترين مرتبة انوار قاهرة طوليه، يعني نور اقرب وعالن وليكن رب

  .بايد جستجو كرد

   :منابع

مطالعات  ةمؤسس :تهران ، بكوشش عبداللّه نوراني،لمبدأ و المعادا )1363( سينا ابن .1
 .لين مك دانشگاه ياسلام

 .3انتشارات خوارزمي، جلد: ، ترجمه محمدحسن لطفي، تهراندوره آثار) 1380(طون افلا .2

) 1388(ناعمة حمصي از تاسوعات فلوطين  ؛ ترجمة عربي ابناثولوجيا افلوطين .3
 . انتشارات سروش: ترجمه و شرح حسن ملكشاهي، تهران

شارات معين و انت: ، تهرانارداويرافنامه ترجمه) 1372(آموزگار، ژاله؛ ژينيو، فيليپ  .4
  .انجمن ايرانشناسي فرانسه
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 .بنياد بعثت: ، تهرانالقرآن التفسير في البرهان )ق1416( هاشم سيد البحراني،  .5

العابدين موسوي و  بكوشش زين ،الحکمة المعتبر في )1358( ابوالبركاتبغدادي،  .6

 .دوي، حيدرآباد دكنبتعليق سليمان 

نشر  :هرانتزاده،  همايون صنعتي ةترجم ،تاريخ كيش زرتشت) 1393(بويس، مري   .7

 .گستره

 .انتشارات اساطير: ، تهران)ترين بخش اوستا كهن( گاتها) 1394(پورداود، ابراهيم   .8

 .2و  1انتشارات اساطير، جلد: ، تهرانيشتها) 1394( ـــــــــــــــ .9

: ، تهرانهاي رمزي در ادب فارسي رمز و داستان )1383(پورنامداريان، تقي  .10

 .علمي و فرهنگيانتشارات 

 .نشر طوس: ، تهرانترجمة مينوي خرد) 1391(تفضلي، احمد  .11

 .العربي دارالكتاب :بيروت ،العالية المباحث) ق1407(فخرالدين  رازي، .12

  .العربي التراث احياء دار: بيروت ،الغيب مفاتيح) ق1420( ــــــــــــ .13

نشـر  : تهـران  ،خـرد  جاويدان، »تبارشناسي اشراقياننقدي بر «) 1397(زارع، زهرا  .14

 .هرمس

 .21، شمارة نامة انجمن، »هاي سغدي دئنا در نوشته«) 1385(زرشناس، زهره  .15

ترجمة ليندا گودرزي،  ،انسان و كيهان در ايران باستان) 1395(و، فيليپ يژين .16

 .نشر ماهي: تهران

 و تصحيح ،شيخ اشراق مجموعه مصنّفات) 1380(الدين يحيي  سهروردي، شهاب .17

 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: كربن، تهران هانري ةتحشي

تصحيح و  ،القلوب پرتونامة سليمانشاهي و بستان) 1396( ــــــــــــــ  .18

 .مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران: تهرانتوضيح بابك عاليخاني، 

 :فر، تهران ترجمة مرتضي ثاقب ،از ايران زردشتي تا اسلام )1381(شاكد، شائول  .19

 .ققنوس تشاراتان

 الحقايق علوم في الهية ةالشجر رسائل) 1383( محمد الدين شمس شهرزوري، .20

 .ايران فلسفة و حكمت پژوهشي مؤسسة: تهران حبيبي، نجفقلي تصحيح ،الربانية

باهتمام عبداللهّ نوراني و مهدي  ،الاشراق حکمةشرح ) 1383(الدين  شيرازي، قطب .21



   

  چهارم ، شمارهنهمسال     
  1398بهار   

  56-17صفحات      

  

55 

  در حكمت خسرواني» فروهر«طباع تام در فلسفة اسلامي و مقايسة آن با مريم اسديان، بابك عاليخاني؛ 

 

 

 .ر فرهنگيانجمن آثار و مفاخ: تهران ،محققّ

، بررسي لطايف عرفاني در نصوص عتيق اوستايي) 1379(عاليخاني، بابك  .22

 .هرمس: تهران

 جاويدان ،»گنون رنه و سهروردي نزد در ازلي خميرة« )1394( ــــــــــــــ .23

 .112-91 ص ،27 شمارة ،خرد

: هتحقيق احمد ناجي الجمالي، قاهر، بالمسائل عيون )م.1966( فارابي، ابونصر .24

 .ةالسعاد مطبعة

، دانش پيامبر تا كيش كافر حكيم از عربي هرمس) 1393(بلادل، كوين  فان .25

 .معاصر انتشارات نگاه: ميرزايي، تهران ترجمة محمد

 .نشر طوس: ، ترجمة مهرداد بهار، تهرانبندهش) 1395(دادگي  فرنبغ .26

 .دارالخير :بيروت ،قشيريه ةرسال )م1991( ، عبدالكريميقشير .27

 تصحيح ، مقدمه،الكفايه مفتاح و الهدايه مصباح) 1376(محمود  كاشاني، عزالدين .28

 .خالقي، تهران برزگر محمد و كرباسي توضيحات عفت و

، باهتمام نامه سلطاني فتوت) 1350(كاشفي سبزواري، ملاحسين واعظ  .29

 .بنياد فرهنگ ايران: محمدجعفر محجوب، تهران

 .نشر طوس: باطبايي، تهران، ترجمة جواد طفلسفة تطبيقي) 1369( كربن، هانري .30

: روابط حكمت اشراق و فلسفه ايران باستان) 1384( ـــــــــــــــــ  .31

 :تهران ،بخشيان روح .عة ترجم ،)هاي زرتشتي در فلسفه سهروردي مايه بن(

 .اساطير انتشارات

سهروردي و افلاطونيان (، اسلام در سرزمين ايران) 1391( ــــــــــــــــ  .32

 .2مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران، جلد: ة رضا كوهكن، تهران، ترجم)ايران

: ، ترجمة انشاءاللهّ رحمتي، تهرانسينا و تمثيل عرفاني ابن )1392(ـــــــــــــ  .33

 .نشر سوفيا

 .نشر سوفيا: ، ترجمة انشاءاللهّ رحمتي، تهرانارض ملكوت) 1395( ــــــــــــ  .34

، ترجمة بابك عاليخاني و نا بر ودانتهانسان و صيروت او ب )1397(گنون، رنه  .35

 .مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران: كامران ساساني، تهران
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الحكيم و احق  يةغا )م.1933( المجريطي، ابي القاسم مسلمه بن احمد  .36

 .برلين و  چاپ لايپزيك ، تحقيق هلموت ريتر،النتيجتين

 .ميهالاسلا كتبدارال: تهران ،بحارالانوار )تا بي( محمدباقر مجلسي، .37

مؤسسه الاعلمي : ، بيروت)ع(منسوب به امام صادق) ق1400( الشريعةمصباح  .38

 .للمطبوعات

 ،پرورش و آموزش مجلة ،»ايران فرهنگ و اشراق حكمت« ،)1328(معين، محمد  .39

 .6 شماره ،24سال

 و ترجمه ،)نوين منطق( المنطقية الفنون في المشرقية اللمعات) 1362(ملاصدرا  .40

 .آگاه انتشارات: تهران الديني، ةمشكو الحسينعبد شرح

 احياء دار: بيروت ،الاربعة العقلية الاسفار في المتعالية الحکمة )م. 1981(ــــــــــ  .41

 .8و 2العربي، جلد  التراث

 ماريژان تصحيح كربن، هانري ، پيشگفتارالكامل الانسان )1379(نسفي، عزالدين  .42

 .انتشارات طهوري :تهران دهشيري، سيدضياءالدين مقدمه و ترجمه موله،

: تهـران  ،نظـر متفكـران اسـلامي دربـارة طبيعـت       )1377(نصر، سيدحسين   .43

 .خوارزميانتشارات 

شركت انتشارات : تهران ،معارف اسلامي در جهان معاصر )1383( ـــــــــــــــ  .44

 .علمي و فرهنگي

: ران، تهران، مقدمه و تصحيح عفيف عسيتمهيدات )1392( ةالقضا همداني، عين .45

 .منوچهري انتشارات

 

  




